
هجوم صدّام بعثی به ایران!
نخسـتین روز تحصیلـی معمـولًا با جنب‌وجوش و شـادی 
دانش‌آموزان همراه اسـت، امّا در سـال 1359 این روز برای 
مـردم ایـران جـور دیگـری بـود! در آن روز، صدّام حسـین 
بعثـی با حمایـت آمریکا و دیگر دشـمنان خارجـی انقلاب 
اسلامی دسـتور داد بـه کشـور مـا حمله شـود. چـون فکر 
می‌کـرد می‌توانـد بخش‌هایـی از ایـران را بـرای همیشـه 
بگیـرد. در نتیجـه، یک‌باره بسـیاری از شـهرها و روسـتاها 
بمبـاران شـدند، خانه‌ها و مدرسـه‌ها ویران شـدند و مردم 

زیـادی آواره شـدند. آبـادان هـم یکی از آن شـهرها بود.
 بعثی‌ها از زمین و هوا و دریا به کشور ما حمله کردند. در 
خوزستان، از رود کارون گذشتند و مردم زیادی را شهید یا 
اسیر کردند. چند وقت بعد هم به آبادان نزدیک شدند. در 
این زمان، بسیاری از مردم آبادان، شهر را ترک کرده و به 
جاهای دیگر فرار کرده بودند. تعداد کمی هم مانده بودند 

تا از شهر دفاع کنند.

نبرد نخلستان!
سـربازهای بعثـی روز‌به‌روز به آبـادان نزدیک‌تر می‌شـدند، تا 
اینکـه به کـوی ذوالفقاری رسـیدند. کوی ذوالفقـاری نزدیک 
آبـادان بـود و نخلسـتان بزرگـی داشـت. در صبـح روز نهـم 
آبان‌ماه، یکی از مردم آبادان، به نام دریاقلی سـورانی، ناگهان 
دیـد بعثی‌هـا از لابـه‌لای درختـان بـه پیـش می‌آینـد. او با 
دوچرخه‌اش حرکت کرد و هراسـان پا زد و پا زد تا خودش را 
 به فرمانده سـپاه ایران رسـاند و ماجرا را برایش تعریف کرد.

ژاندارمـری  نیروهـای  و  ارتشـی‌ها  سـپاهی‌ها،  بلافاصلـه 
و عـدّه‌ای از مـردان شـهر بـه طـرف نخلسـتان راه افتادنـد. 
تعـداد آن‌هـا از بعثی‌هـا خیلـی کمتر بـود و سلاح‌هایشـان 
هـم سـبک‌تر و ضعیف‌تر بـود. بعضـی از آن‌ها حتّی سلاح 
نداشـتند و بـا دسـت خالـی بـه جنـگ آمـده بودنـد. آنـان 
می‌دانسـتند کـه اگـر بعثی‌هـا بـه شـهر برسـند، خیلـی بـد 
خواهـد شـد! در نخلسـتان نبرد سـنگینی بر پا شـد. صدای 
تیرانـدازی در لابـه‌لای درختـان فضا را پر کرده بـود. ایرانی‌ها 
بـا تمـام توان خـود جنگیدنـد و بعثی‌ها را به عقب‌نشـینی 
وادار کردنـد. بعثی‌هـا مـدام عقب‌تـر می‌رفتنـد. امّـا ایـن 
پایـان ماجـرا نبـود. لشـکر بعث با تعـداد زیاد و سلاح‌های 
سـبک و سـنگین، در آن سـوی رودخانه منتظر شـدند تا در 
فرصتـی دیگـر، دوباره به شـهر حمله کنند. شـهر در محاصره 

بـود؛ یعنی دشـمنان دورتـادور آبـادان بودند!

شکست محاصره و آزادشدن آبادان!
روزها و هفته‌ها می‌گذشت و شهر در محاصره‌ی دشمن 
بود. در این مدّت، بعثی‌ها خاکریزهای زیادی ایجاد 

کردند و سنگرهای زیادی ساختند.

 مسعود جوادیان
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مین‌های  داشت،  وجود  احتمال حمله  که  در مسیرهایی   
فراوان کار گذاشتند و تعداد سربازان خود را بیشتر کردند تا 
بتوانند سرزمین‌های گرفته‌‌شده را حفظ کنند. تا اینکه امام 
خمینی فرمان داد و از رزمندگان خواست هرچه زودتر آبادان 
را از محاصره نجات دهند. بعد از آن، فرماندهان ارتش و 
سپاه چند بار بحث ‌کردند، اطّلاعات جدید ردّ و بدل ‌کردند 
و راه‌ها و نقشه‌های حمله را بررسی ‌کردند. باید مشخّص 
می‌کردند از کدام قسمت‌ها حمله کنند بهتر است و هر بخش 
از رزمندگان باید چه وظایفی را به عهده بگیرد. باید خاکریز 
درست می‌کردند، زمین را می‌کندند و کانال‌ها و تونل‌های 
مخفی می‌ساختند. وظیفه و زمان حمله‌ی خلبان‌ها و تانک‌ها 

را هم باید تعیین می‌کردند. همه‌ی این کار‌ها زمان می‌برد.

زمان عملیّات فرا می‌رسد!
روزها می‌گذشت. در این مدّت، بین دو طرف، چند نبرد و برخورد 
اتّفاق افتاد، تا اینکه زمان حمله‌ی بزرگ فرا رسید. این حمله را به 
نام امام رضا)ع( نام‌گذاری کرده بودند: »عملیّات ثامن‌الائمّه)ع(!«

روز پنجـم مهـر 1360، وقتـی کـه شـب فـرا رسـید، رزمندگان 
سـپاه و ارتـش از چنـد قسـمت حملـه‌ی برق‌آسـای خـود را 
شـروع کردنـد. نبـرد از چنـد جبهـه شـروع شـد: جبهـه‌ی 

ذوالفقاریّـه، جبهـه‌ی فیاضیّـه، جبهـه‌ی ماهشـهر و 
جبهـه‌ی دارخویـن.

جوان‌های ارتشـی و سـپاهی و بسـیجی با شجاعت کم‌نظیر، 
الله‌اکبـر و یاحسـین)ع( می‌گفتنـد و پیش می‌رفتنـد. صدای 
غـرّش سلاح‌ها تمـام فضـا را پـر کـرده بـود. بعثی‌هـا ابتدا 
کوشـیدند مقاومـت کننـد، امّـا سـرعت و قـدرت ایرانی‌هـا 
آن‌هـا را بـه عقب‌نشـینی وادار می‌‌کـرد. هـر دو طـرف بـه 
شـدّت شـلّیک می‌کردنـد. در این میـان، به یـک لوله‌ی نفت 
گلولـه خـورد. نفـت از لولـه بـه رودخانـه سـرازیر و شـعله‌ور 
شـد. منظـره‌ی ترسـناکی به وجود آمـد. فرماندهـان جنگ با 
بی‌سـیم بـا همدیگـر حـرف می‌زدنـد. بـا بالاآمدن سـپیده‌ی 

صبـح، هواپیماهـا هـم وارد صحنـه‌ی نبرد شـدند.
جنـگ تـا شـب و تـا فـردای آن روز ادامـه داشـت. بعثی‌هـا 
کم‌کـم عقب می‌رفتنـد و فرار می‌کردنـد. تعدادی از آن‌ها اسـیر 
شـدند. تعـدادی از جوان‌های وطن هم شـهید شـدند. در آخر، 
ایرانی‌هـا پیـروز شـدند و محاصـره‌ی آبـادان بـه پایان رسـید. 

رزمنـدگان بـر زمیـن سـجده می‌کردند و غـرق شـادی بودند.
عملیـات ثامن‌الائمّـه)ع( بـرای ایـران نتیجه‌هـا و پیامدهـای 
مهمّـی داشـت. مـردم جهـان که فکـر می‌کردنـد صـدّام پیروز 
می‌شـود، حیـرت‌زده شـدند. صـدّام حسـین از شـدّت خشـم، 
شـش نفـر از فرماندهـان خـود را اعـدام کـرد. از آن بـه بعـد، 
رزمندگان ایرانی اعتمادبه‌نفس بیشتری پیدا کردند و توانستند 

شـهرها و زمین‌هـای اشغال‌شـده‌ی دیگـر را هـم آزاد کننـد.
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